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 چکیده
فهرض گرچهه  نیهدر اکه  شوندیاستنباط م یاخلاق هانیقاز منبع نقلی توس  عالمان و ف یگاه، یهای اخلاقگزاره

تهلاش شهده ، روشیپه باشهد. در پهژوهش   حضور داشهته تواندیعقل م زیروش نقلی ن نی، اما در ااست یمنبع نقل
، نشهان داده شهود. البتهه یاخلاق تدر کسب معرف یکارگیری عقل در استفاده از متون نقل است تا ضرورت نحوه به

ههای کلهی عقهل اشهاره شهده کمتر به این امر مهم پرداخته شده است و بیشتر به تبیین نقش یاخلاق یهادر کتاب
با اتکها و اسهتفاده از متهون  -ابزاری در اختیار نقل  ه  منزل های مختلف عقل بهاست. هدف از این نوشتار تبیین نقش

 حضهورنیهگرفتهه شهده اسهت. ا بهرهتحلیلی ۔وش توصیفی از ر، است. برای رسیدن به این هدف -اخلاقی مأثور 
و  از کارکردهها یبرخهشهود. می یاخلاق یهاگزاره نییاست که منجر به استنباط و تب یدرون منبع یهاوهیهمراه با ش
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 درآمد

، اخهلاق ویژه در فقهتحلیل کارکردهای عقل در اخلاق اسلامی در باروری علم اخلاق اسلامی و به
نوو  ا  اارادههوا  مهنوه توجه به این کند و میهای این علم را تنومند توجهی داشته و ریشه نقش قابل

 «عقهل»اخلاقی را بیش از پیش فراهم خواههد آورد. کارکردههای  هایبه مفاهیم و گزاره بخشیعمق
بهودن عقهل در  : نخست، به جهت منبعاندبحث و بررسی در علم اخلاق اسلامی از دو جهت قابل

ین فرض عقل و نقل هم تهراز سطح نقل و دوم به جهت نقش ابزاری عقل برای نقل که در اکنار و هم
شهود. عنوان ابهزاری در دسهت نقهل بهرای درک و بررسهی متهون اسهتفاده مهی ، بلکه عقل بهنیستند

شهود کهه بهه بررسهی ، گاهی به عقل در اخلاق اسلامی با رویکرد پسینی پرداختهه میدیگر طرف از
عقهل در اخهلاق اسهلامی بهار رویکهرد پردازد و گاهی نیز بهه نقش عقل در آثار اخلاق اسلامی می

 .شودای برای طرح قالب و بیان جدید در علم اخلاق اسلامی پرداخته میپیشینی و توصیه
ای بها آنچه در این پژوهش بدان توجه شده بررسی نقش ابزاری عقل با رویکرد پیشهینی و توصهیه

ی عقل در روش نقلی اخلاقهی هاهایی ا  ااربستتأکید بر متون اخلاقی است  بدین نحو که نمونه
ای هوا بوداز کتب دانشوران و فقیهان حوزه اخلاق اسلامی انتخاب شده است تها کهاربرد ایهن روش

قین حوزه فقه اخلاق برجسته ، نبایهد انتظهار داشهت کهه بهه برایندرک باشد. بنها ، مأنوس و قابلمحق 
ت عقل پرداخته شود یا به اعتباربخشی اصل ن قل توجهه شهود  زیهرا ایهن کهارکرد عقهل بررسی حجی 

عنوان یک ابزار در کشهف و تبیهین  رو عقل به متنی نیست. توضیح اینکه در فرض تحقی  پیش  درون
تا در مواجههه  اندهای درون متنی اخلاقی و بعضاً حکم آنها به عالم اخلاق اسلامی کمک میگزاره

از متون نقلهی اسهتنباط  های عقلی این مواره راو روش اند با فهم هقهق، تلاش با متون قرآنی و روایی
و استخراج کند که در این صورت، یک فعالیت فقه اخلاقی در متون نقلهی صهورت پذیرفتهه اسهت. 

حفظ کند توانهایی دارد بها ، متونبدین ترتیب، وقتی عقل بتواند درک خود را از انحراف و شبهات در 
 یابد.  در متون دست اخلاقی مفاهیمموضوعات و  فهم دقی  خود به دیدگاه شارع در

ی بوه یهوااتاب، امها یافوت نشود خاص مقاله یا اتابی با این عنوان، گانفحص نویسند رغم به
سااابمط حکا  اخققا  اه سا  ه و عمال ا  هو اتواباند ا  جمله نحو عام به این موضو  پدهاخته

 اایاه هاو  م  اخققحک  اساابمط  و (یشناختهای نظری و ملاحظات روشیاردشو)  هعصو 
هر این هو اثد بوه اجموا که  1،فقه الاخق   چاد چملش هه  مر اصو  لفظ    رس؛ لفظ و امله  

های نظهری و ملاحظهات یاردشهو  سا  ه و عمال هعصاو  ساابمط حکا  اخققا  اها(. 1391زاده نوری،  محمد. )عالم. 1
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. هر اتواب  نهدارد وجودها تصدیحی به این مسئله هر این اتاب، اما به نقش عقل اشاره شده است
ااربسوت نن ، امها اسهت شده عقل بحث نقش ابزاری ا نیز   میا هاالت عقل مر هادسه هع فت

عقل ابزاری در روش نقلی کلامی با تکیه بر متهون  کاربست»تبههن و تحلهل نشده است. هر مقالهٔ 
رو بها آثهار  به نقش ابزاری عقل در متون کلامی پرداخته است. تمهایز تحقیه  پهیش  نیز  1«کلامی

های عقل هر متوون اخو ن نقلوی بوه نحوو تمام نقش تحقهق حاضددر این است که در  گفتهپیش
های اخ قوی هایی ا  متون و اتاباامل احصاء و تبههن و توضهح هاهه شده است و بدای ننها مثا 

 است.  شده بیان

 نقش استنباطيالف( 

باید از دو منبع عقل و نقل استفاده شهود. هنگهامی کهه از ناگزید  ،های اخ قیبرای استنباط گزاره
تحهت یهک عنهوان تنهها  اگرحهدیثی را، کنیماخلاقهی اسهتفاده مهینابع نقلی برای استنباط گزارهم

زمهانی کهه ، امها شهودنامیده نمی «استنباط اخلاقی»و یا  «اخ ن فقه»اخلاقی بیان کنیم این کار 
برای اسهتنباط  فقیه اخلاقی با ذکر حدیث به تحلیل و تراب  این احادیث با دیگر احادیث بپردازد و

، 1391، )نهک: برنجکهار اخ قی انجام هاهه اسوتیک فعالیت فقه، تلاش کند اخلاقی مفاهیمگزاره یا 
 شود:عقل در استنباط حکم اخلاقی بیان می تأثیر هایی از روندنمونه، در ادامه .(۵1 ص

 تمسک به ظهور .1

اصل موضوع از علم اصهول پذیرفتهه  عنوان به وخ قی نهست الا بحثی فقه ،حجیت ظواهر الفاظ
هت. پهس از پهذیرش (301ص، 1ج ، 1۴18،   صهدر90ص، ۲ ج، 13۵۲، خهوییموسهوی ) شهده اسهت  حجی 

حکم اخلاقی را با توجه به مفردات الفاظ و ظواهر متهون نقلهی ، عقل در تمسک به ظهور، ظواهر
کند تا مقصود اصلی دلیل نقلی و متعل  حکم اخلاقهی تلاش می عقل، ادامه . درانداستنباط می

هااو  اه  اخققحک  اساابمط (. 139۶زاده نوری، محمد. )عالم .اسلامیپژوهشگاه علوم و فرهنگ قم:  .شناختیروش
، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.فقه الاخق   چاد چملش هه  مر اصو  لفظ    رس ؛ لفظ و امله    ایم

. عقل ابزاری در روش نقلی کلامی با تکیه بر متهون کلامهی کاربست (.1391. )مهدي، نصرتیان اهور، رضا، برنجکار. 1
(.9)۲، فصنامهه هع فت تقه 
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کریمه توجه نمایید: آیۀ  به این، نمونه برای آورد. دست به را از ظواهر الفاظ
لَا  ذ   لَو  تُمُوهُ  إ  ع  نُونَ  ظَنَ   سَم  م  مُؤ  نَاتُ  ال  م  مُؤ  م   وَال  ه  فُس  أَن  رًا ب  ف ك   هَذَا وَقَالُوا خَی  هین   إ  آیها سهزاوار  مُب 

ها شهنیدید مهردان و زنهان مهؤمن حسهن چون )از منافقان( چنین بهتان و دروغ این نبود که
شان دربارۀ یک   .(1۲آیۀ، )سوره نور دیگر بیشتر شده و گویند: این دروغی است آشکار؟ظن 

. ترتیهب اثهر عملهی بهر ۲   پدیهدهعنوان  به، . ظن1طرح است:  قابل کریمه دو احتمالآیۀ این  در
رود و ظن. توضیح این که گاهی ظن در معنای حقیقی خود که علم و شناخت است بهه کهار مهی

ظن علم و شناخت است. شخص باید ذههن خهود را کنتهرل کنهد و  سن ظن و سوءمقصود از حُ 
حسهن ، اما گاهی نگیرد بدگمانی قرارمعرض شناخت و نگرش خود را به نحوی تنظیم کند که در 

اول  ، نظریهه  رو و سوء به ترتیب آثار علم و شناخت تعل  گرفته است. شاهد مثال در تحقی  پهیش
عنهوان  ، خهود ظهن بهه، معتقد هستند که متعل  حکهم در آیههاول ، قائلین به دیدگاه  )پدیده( است

معتقد هسهتند کهه  ،یاد شده طباطبایی در تفسیر آیۀ ، اما برخی همچون مرحوم علامهپدیده  است
، بهه معنهای امهر بهه ، امری اختیاری نیست و اگر حکمی به آن تعله  گیهردظن به معنای شناختی

 .(91 ص، 1۵ ج، 1۴17، طباطباییعلامه ) ترتیب اثر یا نهی از ترتیب اثر خواهد بود
هتاصهالة الموضهوعیه و توان چنین بیان داشت کهه قاعهده به مرحوم علامه می پاسخدر   حجی 
اصهل  ،این قاعده اساس برکریمه جاری است. آیۀ  یک اصل عقلایی در الفاظ در عنوان به ظواهر

هر حکمهی کهه مترتهب ، براینبنا این است که خود عنوان وارد شده در دلیل متعل  خطاب است.
 التقهدیر و اصهالة عدم صالةبر ا بنی. همچنین اصل دیگری مگیردمی باشد به خود آن عنوان تعل 

، خطهاب آیهۀ براینکنهد. بنهاگرفتن مقدر و محذوف را در آیۀ کریمه دفهع می ، در تقدیرالحذف عدم
شناختی است. به این ترتیب باید نسبت به دیگران احتمال راجهح داد و ، روانی و کریمه پدیده روحی

ندادن آثار بدگمانی در عمل و یها حُسهن ظهن  معنای نشان، نفی سوءظن به رواین گمان نیک برد. از
، وجهود قرینهه است و بر فرض عدم ، خلاف قاعده بوده و نیازمند قرینهکردن آثار نیک معنای ظاهربه

 است.  ، توبیخ و خطاب، متعل  تحذیرباید پذیرفت که ظن به معنای روحی و روانی
شکال  اگر انتخهابی و ، بر این که ظن به معنای علم و شهناخت بنیم، وجود دارد شود که قرینها 

 پاسهخآورد. در مکلفهین نمهی عههده بهرتکلیفی ، اختیاری غیر امر، روهمین و از اختیاری نیست
ردی در مهوا، اما دنامکان دارد در مواردی اختیاری نباش، علم و ظنهرچند که  توان چنین گفتمی

علهومی  ،توان علم یا ظن پیدا کرد. از این جهتبدین نحو که با مقدماتی میهستند  نیز اختیاری 
هرچند    مقدمات آنها به اختیار خود بشر است  زیرا همه اختیاری هستند، کندکه بشر کسب می
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الامتنهاع بالاختیهار لا »اما ، تواند علم را نفی کند، در برخی موارد نمیشودوقتی با واقع مواجه می
الجملههه ظههن و علههم بههه علههت  ، فههیروایههن از (.۴7 ، ص۲ ، ج1۴۲۴، )سههبحانی« ینههافی الاختیههار

 پذیر هستند.بودن مقدماتشان اختیار اختیاری
، از جملهه اصهالة الموضهوعیه -اول که بر چند اصهل کلهی توجهه دارد  ، تقریب نظریه  بنابراین

بدین ترتیب است  لهولا ظهن  المؤمنهون خیهراً و یها لا تظهن   -التقدیر  صالة الظهور و اصالة عدما
گر این نکته است که خود ظهن بهه نحهو  روحهی متعله  حکهم اسهت. السوء. ظاهر عبارت  بیان

، خود ظن موضوع در آیۀ کریمه است و عبارت آیه بهه نحهو مجهاز در اسهناد یها در دیگر عبارت به
ر نیست. ازحذف نیست و طب  قاعده اصالۀ عدم لفظ ، هنگهامی کهه رواین ، محذوفی در آیۀ مقد 

، مراد گمان و شناخت درونی اسهت  بهدون آن کهه بهه حُسن ظن یا سوءظنفدماید آیۀ کریمه می
بها عقهل که  شودیبا دقت در تقریب استدلال روشن محسن ظن یا سوءظن ترتیب اثر داده شود. 

ت توجه به  .کندیرا از نقل استنباط ماخلاقی  حکم ، متعل ظواهر الفاظ حجی 

 اخلاقی کشف استلزام .2

در اثبهات خهویش خودبسهنده  کهه گونههبدین .ت عقلی استمستقلاً  استلزامات عقلی در مقابل
کههار ههها خههود را بههه معیارهههای دیگههری داوری اسههاس ، بلکههه عقههل در مههورد آنههها بههرنیسههت

هووای اخ قووی هر بدخووی مووواره اسههتنباط مفههاهیم و گههزاره (.1۲9 ، ص138۴، یههزدی )حههائری بنههددمی
هوا و ویژه گهزارهمجموع مفاهیم دین و بهاشف استلزامات همداه است. بدین خاطد اه  به توجه با

هیگد نظوامی ا یو ها و مفاههم بتوان ا  ارتباط این گزارهای هستند اه میمجموعه اخلاقی مفاهیم
هوا و همه  گهزارهنهست اه بدین معنا  این نکته، البتهاشف اده اه هارای لوا م و استلزاماتی است. 

هوای اخ قوی به این مطلب اشواره هاره اوه گوزاره، بلکه تنها با هم مدتبط هستند اخلاقی مفاهیم
 ستند.دیگر هپیوند و اتصالشان با یک دارای ارتباطی وثی  در

، شاید هیچ کدام تقریباً با در نظامات اخلاقی که در رویکردهای اخلاق اسلامی موجود است
دهد که به نحو مستقیم با تمسک به توحید خالص انسان به صراحت کامل نظام اخلاقی ارائه نمی

ا شهود ا تهأنی در ، امها عقهل بهتمام صفات فضایل اخلاقی مزین شود و از تمام رذائل اخلاقی مبر 
دهد که لازمه آن رفع همه رذائل از نفس انسهان نظام اخلاقی توحیدی را ارائه می ت ی  ق   آیات 

 ، توضیح داده خواهد شد.شدن به تمام فضایل است که در ادامه و مزین
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عنهوان  ، نقش اساسی در تبیین نظام اخلاقی اسهلام دارد و بههاستلزامات اخلاقی آموزه توحید
گیهرد.  ها در حوزه مسهائل اخلاقهی مطمهح نظهر قهراراصل لازم است در تبیین و نقد دیدگاهیک 

تمسک به آموزه توحید مستلزم قبول یک سری قواعهد و اصهولی اسهت کهه زمینهه تشهکیل نظهام 
یک از این قواعد مستلزم صفات اخلاقی بسیاری است.  آورد و هروجود می را به ق    اخلاقی در

بند دین به نحو مستقیم اشاره نشده باشد که اگر شما به اصول و مبانی توحیدی پایگرچه شاید در 
، اما لازمه این تمسک به اصول، برخورداری از ، مزین به فضایل و مبرا از رذائل خواهید شدباشید

این فضایل اخلاقی و دوری از رذائل اخلاقی است. علامه طباطبهایی معتقهد اسهت کهه مسهلک 
ا بهوده و روش خاصهی در اخلاق ی مختص به قرآن وجود دارد که از باقی مسهالک اخلاقهی مجهز 

لحاظ اوصاف و طرز تفکر به نحهوی تربیهت شهود کهه  تربیت انسان دارد  بدین نحو که انسان به
، ازاله  رذائهل بهه روش رفهع صهورت دیگر عبارت شود و بهدیگر موضوع رذائل به کلی برچیده می

علامه طباطبهایی، اعتقاد  به روش دفع که در باقی نظامات اخلاقی مورد توجه است. پذیرد  نهمی
دهههد از دو مطلههوب و غایههت سرچشههمه خههدا انجههام مههی هههر فعلههی کههه انسههان بههرای غیههر

خواهد بدان دسهت کند و می( انسان طلب عزت می1(. 3۵۵ ، ص1 ، ج1۴17، طباطبایی )علامه گیردمی
هه  »متعال اسهت. فرماید: عزت مختص خداوندمتعال می که خداوند صورتی یابد. در لَّ ةَ ل  هزَّ ع 

نَّ ال  إ 
یعاً  ت و نیرویهی کهه از تهرس آن انسهان کهاری را انجهام مهی۲( ۶۵، آیۀ )سوره یونس «جَم  دههد. ( قهو 

ت مخهتص خداونهدمتعال می که خداوند صورتی در ةَ ل  »متعهال اسهت.  فرمایهد: قهو  قُهوَّ هه  أَنَّ ال  لَّ
یعاً   (.1۶۵، آیۀ )سوره  بقره «جَم 

نکتۀ دیگری که علامه طباطبایی در تشریح نظهام اخلاقهی قهرآن بهه آن تأکیهد دارد، مالکیهت 
 تا ی  قا   صهورت مکهرر در آیهات بسهیاری از  متعهال اسهت کهه بهه الاطهلاق خداونهد علی

كُ »متعال به آن تأکید ورزیده است:  خداوند ه لَهُ مُل  ض   أَنَّ الل 
ر 
َ ماوات  وَ الأ  ، (107، آیۀ )سوره  بقره« السَّ

ض  »
ر 
َ ي الأ  مَاوَات  وَمَا ف  ی السَّ  1(.۶۴، آیۀ )سوره حج« لَهُ مَا ف 

شدن به جمیع صهفات اخلاقهی اسهت  بهدین  علم به دو اصل اولی در انسان مستلزم مت صف
خهدا  ، توکهل بهه غیهرخدا ، امید به غیرخدا غیر ، ترس از، غیبتنحو که دیگر موضوعی برای ریا

ای را وصهفاً ، هر ذمیمهباقی نخواهد ماند. اگر این دو قضیه برای انسان کاملًا معلوم و روشن شود

وره  . سه116شود: سوره  توبهه، آیهه  . آیات بسیاری دلالت بر مالکیت خدای متعال دارد، برای نمونه به چند مورد اشاره می1
. 5  سوره  حدید، آیه  85  سوره  زخروف، آیه  2 ، سوره  ص، آیه 25  سوره  فرقان، آیه 42نور، آیه  
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، مانند تقهوای الههی این رذائل زداید و نفس انسان را به صفات کریمه در مقابلو فعلًا از انسان می
، کبریا و غنای نفس و هیبت الهی و ربهانی مهزین و صفات دیگر مانند مناعت طبعو تعزز به خدا 

دهد که حقیقت این ملک ایهن اسهت کهه بهرای موجهودات ههیچ سوم نیز توجه می کند. نکته  می
نهدارد  شود و همه  مجودات به او نیازمنهد بهوده و چیهزی وجهوداز خدا قائل نمی استقلالی به غیر

متعال مالک ذات و صفات و افعال او است. علم انسهان بهه چنهین مهالکیتی  ندمگر این که خداو
، چنین انسانی براینرفتن استقلال همه چیزها به نحو ذاتی وصفی و فعلی است. بنا مستلزم از بین

ه روی نمی به غیر ترسد و امید ندارد و همچنهین بهه چیهزی کند و نمیآورد و خضوع نمیوجه الل 
طهور کلهی ههیچ  ، بههبراینشود. بنهاکند و تسلیم نمیشود و توکل نمیخوشحال نمی از خدا غیر

ه را طلب و اراده نمی چیزی غیر خدا باشد اعهراض  کند. چنین شخصی از باطل که غیراز وجه الل 
ت  متعال وقع و اعتنایی قائل نیسه از خداوند از خدا فانی و باطل بوده و برای غیر   زیرا غیرکندمی

(.3۵۶ ۔3۵۵، ص1 ، ج1۴17، )علامه طباطبایی
هماءُ »خداوند با آیات متعدد این حقیقت را برای ما بیان فرموده است:  س 

َ لاَّ هُوَ لَهُ الأ  لهَ إ  هُ لا إ  اللَّ
نی حُس  ُ  کُهلِّ شَه»و ( 8، آیۀ )سوره  طه «ال  لاَّ هُوَ خهال  لهَ إ  کُم  لا إ  ه رَبُّ کُمُ الل   (10۲، آیهۀ انعهام )سهوره  ، «ءٍ ي  ذل 

سَنَ کُلَّ شَي  » ي أَح  ذ 
وم  » (7، آیۀ )سورۀ سجده، «ءٍ خَلَقَهُ الَّ قَیُّ حَيِّ ال  ل  وُجُوهُ ل  ( 111، آیهۀ )سوره  طه، «وَ عَنَت  ال 
تُونَ » كَ أَلاَّ  وَ قَضی» (11۶، آیۀ )سوره  بقره، «کُلٌّ لَهُ قان  هاهُ رَبُّ یَّ  إ 

لاَّ بُدُوا إ  أَ وَ لَهم  » (۲3، آیهۀ )سهوره   اسهراء، « تَع 
هُ عَلی كَ أَنَّ رَبِّ ف  ب  ید  کُلِّ شَي   یَک  کُهلِّ شَهي  »( ۵3، آیهۀ )سوره  فصهلت، «ءٍ شَه  ههُ ب  نَّ هی   أَلا إ  ) سهورۀ ، «ءٍ مُح 

لی»( ۵۴، آیۀ فصلت  إ 
مُ  وَ أَنَّ كَ ال  تَهیرَبِّ  . (۴۲، آیۀ )سوره  نجم «ن 

مسلک اخلاقی قرآن که مبتنی بر توحید خالص و کامل است مختص به اسلام بوده و دعهوت 
نماید و تربیت آن مبتنی بر وحدانیت خدای سبحان است کهه متعال است، می به ح  که خداوند

ن مسلک اخلاقی بر حب  شود. بنای ایرو، منتج به عبودیت مح  میاین هیچ شریکی ندارد. از
ت و عش  و شور این مسلک سبب  عبودی و ترجیح دادن جانب خدا به جانب بندگان است. محب 

شود انسان محب و عاش  کارهای انجام دهد که عقل اجتماعی و نظامات اخلاقی مبتنهی بهر می
پسندند. آن این کارها را نمی

 رفع تعارض .3

شهویم کهه بها ههم هماهنهگ و سهازگار ی با متونی مواجه میهای اخلاقگاهی برای استنباط گزاره
نیستند و تعارض دارند که در این صورت، برای گذر از تعارض و اسهتنباط مفههوم اخلاقهی بایهد 
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شوه به نحوی اه عقول بتوانود مهوان در این فرض قواعد باب تعارض مطرح می ای اندیشهد.چاره
و  ۴1۔۲8 ، ص1 ، ج197۵، شهاهرودی)هاشمیترجیح دههد  را بر دیگری اهله متعارض جمع نماید یا یکی

كَ »، عبارت نمونه برای (.۵۲3، ص3، ج1۴1۶،   مکارم شیرازی۲00۔197 دوبهار و « هم المؤمنون حقاً  أُولئ 
 آمده است: ت ی  ق   با اوصاف متفاوت در 

ه ذا ذُکرَ الل  ذینَ إ  نُونَ الَّ مَا المُؤم  نَّ م آیاتُهُ زادَتهُم إیمانًها وَ  إ  یت عَلَیه  ذا تُل  لَت قُلُوبُهُم وَ إ  وَج 
م یتَوَکلُونَ  عَلی ه 

قُونَ  رَبِّ ا رَزَقناهُم ینف  م  لاةَ وَ م  ذینَ یقیمُونَ الصَّ نُهونَ   الَّ ک هُمُ المُؤم  أُولئ 
زق  کریم   هرَة  وَ ر  م وَ مَغف  ه 

ندَ رَبِّ ا لَهُم دَرَجات  ع  ، تنهها کسهانی هسهتند کهه نمؤمنها حَقًّ
گردد  و هنگامی که آیهات او بهر آنهها خوانهده ، دلهاشان ترسان مینام خدا برده شود گاه هر
آنها کهه نمهاز را برپها  .گردد  و تنها بر پروردگارشان توکل دارند، ایمانشان فزونتر میشودمی
آنهها بهه راسهتی و حقیقهت  .کننهداق می، انفهایهمدارند  و از آنچهه بهه آنهها روزی دادهمی

 (.۴، آیۀ )سوره انفال رندایمانند که نزد خدا مراتب بلند و آمرزش و روزی نیکو دا اهل

ذینَ  وَ  هه  سَهبیل   في جاهَدُوا وَ  هاجَرُوا وَ  آمَنُوا الَّ هذینَ  وَ الل  هكَ  نَصَهرُوا وَ  آوَوا الَّ  هُهمُ  أُولئ 
نُونَ  ا المُؤم  زق   وَ  رَة  مَغف   لَهُم حَقًّ و آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه کَریم    ر 

، برای آنها .اند، آنان مؤمنان حقیقید و یاری کردنددادن خدا جهاد کردند و آنها که پناه
 (.78، آیۀ )سوره انفال ای استو روزی شایسته آمرزش

انود ، سؤالی را در ذهن مخاطب ایجهاد مهییمهنحوه بیان اوصاف متفاوت مؤمن در این دو آیۀ کر
کسی و با چه اوصافی است؟ زیهرا ایهن متهون در ذههن مخاطهب  حقهقی چه نهایت مؤمن دراه 

تعارض اوصوا  اخ قوی هر تعوابهدی  (.1۲۵ ، ص139۶، زاده نوری)عالمنماید ناسازگار و متعارض می
کهه در مقهام تعریهف اوصهاف « … ، هم الفائزون ولحوناولئک هم المف»، «اولئک هم...»مانند 

شاید ابتدا به ذهن بیاید که این تعهابیر تعریهف مشاهده است.  ، قابلهستند کریمق   اخلاقی در 
، اما مشکل این بیانات وجود تعارض در یک وصف واحهد اسهت کاملی از وصف اخلاقی است

نسته شود. ظاهراً علمهای بلاغهت ایهن ترکیهب را مفیهد حصهر ، اگر این سیاق مفید حصر داالبته
 اند.هانند و مفسدین نهز به این نکته اذعان ادههمی

توان چنین گفت: در آیهۀ اول، پهنج شهرط بهرای قهوام ایمهان در تبیین تعارض دو آیۀ کریمه می
اصهلًا در آیهۀ شود که شده است، لکن در آیۀ دوم شروطی برای ایمان حقیقی بیان می حقیقی بیان

، نتیجه اگر این دو آیۀ کریمه در مقام تعریف ایمان باشند و حصر در آیۀ لحاظ شود اول نیست. در
با اشکالاتی مواجه خواهیم شد که از جمله آنها تعارض در تعریهف ایمهان اسهت. در بهادی امهر 
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ن دو آیهه مهورد قبهول آید که معنای حصر در آیۀ کریمه وجهی ندارد و در جمع میاچنین به نظر می
لحهاظ عقلهی تحفهظ بهه معنهای  دهیم بههمی دیگر قرارنخواهد بود  زیرا وقتی ادله را در کنار یک

ی  حصر ممکن نیست و شاید بتوان چنین ادعا کهرد کهه مفهاد حصهر در آیهات کریمهه مهراد جهد 
 متعال نیست.  خداوند

  این بده. ا  برای رفع این تعارض ناچار باید از عقل بهره
رو، احتمالاتی که توس  عقل بهرای حهل 

ا  جملوه احتموالاتی اوه بودای رفوع ایون  کهرد: گونه بهوان توان اینشوه را میاین تعارض عنوان می
اخهود بودای بهوان یو  آیهۀ  شوه هر نظد گدفت این است اه سهان حصود موجووه هر هوتعارض می

هر مقام بهان تعبهد لطهف ب غی اسوت.  هبلک علمی به اار ندفته است، لحاظ به تعدیف جامع و مانع
ران ا  جمله قدائن این استما  قدننی این است اه بدخی ا  آن را بهه « اولئک هُهم»بعد ا  عبارت  مفس 

،   رازی1۵۲ ، ص1۵ ، ج1۴17، )نهک: علامهه طباطبهایی انهدتفسهیر کرده «الکامل فهی الوصهف»این عبارت 
هنگامی که این آیات در مقام تعریف جامع نباشند  (.10۶ ، ص۲ ، ج1۴18، بیضهاوی  ۲80، ص۲ ، ج1۴۲0

. ندارد و همچنین حصر واقعی از آن برداشت نشود در این صورت تعارضی در این آیات وجود

 توجه به قرائن  .۴

صهحیحی از اراده  دینی با قرائنی همراه هستند که توجه بهه ایهن قهرائن  فههم همه متون دینی و غیر
. در متون دینهی و از جملهه متهون (۲۲۲ ، ص1 ، ج1۴۲0، )عراقهی اندمتکلم برای مخاطب حاصل می

ی سبب می شود تا فقیه اخلاقی در اسهتنباط حکهم اخلاقی توجه به قرائن حالیه و مقالیه و قرائن لب 
نگودی جهامعبی اهمهت هاره، مسوئله یادیگر که در قرینه باشد. نکتۀ اخلاقی توفی  بیشتری داشته

باید با یو  هیود جوامع هموه متوون اخ قوی را او  یابیراستای قرینه ، یعنی درفقهه به متون است؛
هر ، نمونهه ناسازگاری استنباط اخلاقی خویش با دیگر متون نقلی نشود. بهرایلحاظ اند تا هچار 

 : گدههت ذیل بهان میهمهن رابطه مثالی ا  شارحان حدیث هر موره روای
ه تبارك و تعالی قال: وَ ما مَنَعَهُم  لایضر مع الایمان عمل و لاینفع مع الکفر عمل  ألاتری أن الل 

ه   رَسُول  ه وَ ب  الل  هُم کَفَرُوا ب  لا أَنَّ نهُم نَفَقاتُهُم إ  با وجود ایمان هیچ عملی زیان ندارد و با کفهر   أَن تُقبَلَ م 
، جهز های آنها نشدهیچ چیز مانع قبول انفاق» ، آیا نبینی که خدا فرمود:دهدنیز هیچ عملی سود ن

 (.3۵9 ، ص۶ ، ج13۶3، )کلینی دشدن که آنها به خدا و پیامبرش کافراین
واقوع پهذیرش  مهوردظاهد الفاظ و مطالبی اه هر این روایوت واره شوده اسوت هر بواهی امود 
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قاب  این روایت با نظام ثواب و ظاهد  زیرا گدههنمی ، هینوی ناسوا گاری هارهگهذاری و نظوام ار شع 
برخی از شارحان  کرد شوه اه هر بدهاشت صحهح ا  روایت باید هقت بهشتدیای میهمهن امد قدینه

  زیرا ی واقع شوهموره تحلهل و بدرس« ضدر»نماید المه اه ضدوری می اندحدیث در این رابطه گفته
، 13۴۲، )مازنهدرانی شهود. و به قهد خلوه هر جهنم مقهود شود این لفظ باید ا  اط ن خوه خارجظاهراً 

بودن به دسهتورات عملهی  را به ضرورت مقید )ع(صادق  توان تصریح امامهمچنین می(. 38 ، ص1۲ ج
ف و تقیید ذکر کرد.ینهعنوان قر دین و تأثیرات آن در ایمان افراد را به   1ای برای این تصر 

ی توجه تناسب حکم و موضوع و تخصیص متن حدیث شریف با ، شاهدی بهر ایهن به قرائن لب 
، همراه با تناسب حکم و موضوع و تحلیهل عقلانهی اسهت. بحث است  زیرا تشخیص قرائن لبی

حدیث در مهورد معنهای روایهاتی از رویکرد عقلی و توجه به قرائن توس  شارحان هر توضهح این 
توان چنین گفت که وقتی شارحان حدیث، تناسب عقلی و صهحیحی بهین نصهوص این سنخ می

، با توجه به دیگر ادله دینی نهاظر بهر کردنددینی و نظام ارزشی و پاداش عمل در دین مشاهده نمی
ی ظهور الفاظ رو ای بر عدم، قرینهنظام ارزشی دین رو، شهارحان ایهن یافتنهد  ازایات میمراد جد 

ف می قاب تصر  خوبی کنند تا تناسب بین عمل و ثواب در نظام دینی بههدر ناحیه عمل یا ثواب و ع 
، علمای دین در رویاروی با ایهن براین، بناشود و متشابهات در ذیل محکمات تحلیل شود تصویر

، بلکه آنهها الفهاظ کنندآیات و روایات را لحاظ نمی عاقلانه معنای ظاهری احادیث ظاهرگرا و غیر
ی شارع که معنای صهحیح و  ی به معنای اصلی و مراد جد  این آیات و روایات را با توجه به قرائن لب 

هی دارد، حمل می کنند. موج 

 نقش تبیینی ـ دفاعيب( 

تبیین کرد و توضیح ها را بدای مخاطبهن ، باید این گزارههای اخ قیبعد از استنباط مفاهیم و گزاره

فاعمل ما شئت، فقال قهد قلهت ذلهک. قهال « یعنی الولایة»: حدیث روی لنا أنک قلت اذا عرفت )ع(عبدالله . قلت لابی1
نَّ  قلت: و ان زنوا و سرقوا أو شربوا الخمر؟ فقال: عُونَ إ  لَیه  راج  ا إ 

نَّ ه  وَ إ 
لَّ هع  ا ل  هذنا بالعمهل و وُض  مها أنصهفونا أن یکهون أُخ 

گفهتم: حهدیثی  (ع) بهه امهام صهادقعنهم! انما قلت اذا عرفت فاعمل ما شئت من قلیل الخیر و کثیره فانه یقبل منک  
ام. گفهتم: مام پاسخ داد: آری گفتههاید: چون معرفت یافتی هر چه می خواهی بکن. ابرای ما روایت شده که شما گفته

عُونَ( جمله استرجاع، نوشي؟ امامحتی زنا و دزدی یا باده لَیه  راج  ا إ 
ن  ا لله  وَ إ  ن  بر زبان راند و فرمود: به خهدا سهوگند بها  )إ 

ی به هر کهار خیهر، یام: هر گاه معرفت یافتاند، ما از اعمالمان مؤاخذه شویم و آنها نه! من تنها گفتهما انصاف نورزیده
(.۲۵۴، ص1۲، ج13۴۲)مازندرانی،  شودیبپرداز، کوچک یا بزرگ، که از تو پذیرفته م یخواست
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های آنها برای مخاطبین ازمیان برداشته شهود و مقبولیهت آن نهزد مخاطهب و غرابت هاداد تا شبهه
زمینه یک واسطه خوب را بین اسهتنباط و مقبولیهت آن نهزد مخهاطبین تواند حاصل شود. عقل می

اخلاقی شهرای  را بهرای فههم و ادراک آنهها  هایفراهم کند  بدین نحو که با تبیین و توصیف گزاره
هوای اخ قوی ذکر است کهه نقهش تبیهین و دفهاع از گهزاره گدهاند. شایانبرای مخاطبین مساعد 

هوا و در برخی موارد از طری  توصیف مفردات و توضهیح معهانی گهزاره های گوناگونی هاره.شهوه
را تأویل اده و گاهی هوم بودای فهمانودن های و الفاظ است. گاهی باید این گزاره اخلاقی مفاهیم

اخ قوی وجووه هاره بدهاشوته  هایی اه بهن هرک مخاطب و گزارهشبههمفاههم بدای مخاطب باید 
 شوه:به این مواره پدهاخته می، ادامه . درشوه

 توصیف .1

آن گهزاره اخلاقهی صهف تبههن و تو، اخ قی موره توجه است یکی از مواردی که بعد از استنباط گزاره  
باشهد تها  فهمی از آن گزاره داشهته مخاطب تصویر روشن و قابل است. بدین نحو اه برای مخاطبین

باید بهه تبیهین و  اخ قی ، فقیه اخلاقی بعد از استنباط گزارهبراینبنابتواند در مقام عمل به آن برآید. 
ند و مخاطب با طیب خاطر به آن عمل کنهد. توصیف آن بپردازد تا ابهامی برای مخاطب باقی نما

، گهاهی اندوزی و اموال دنیهوی اسهتتوجهی به ثروتهای اخلاقی، بی، یکی از آموزهنمونه برای
شهود کهه شهخص مهؤمن و  گونه انگاشتهشود و این ممکن است این آموزه اخلاقی دچار انحراف

بیهان  اهامل  روایت که مرحوم سید مرتضهی در کتهاب ، به ایننمونه اخلاقی باید فقیر باشد. برای
 )ع(، عن أمیر المهؤمنین سلام فی کتابه غریب الحدیث بن روی أبو عبید القاسمکرده توجه نمایید: 

نا أهل البیت  فلیستعد  للفقر جلبابا»أنه قال:   (.18 ، ص1 ، ج1۴03، مرتضی )سید «.، أو تجفافامن أحب 
برداشت اولیه از روایت این است که مؤمنین و شیعیان کسانی هستند که باید فقیر باشند و اگهر 

، بها عقهل را دوست دارد باید منتظر فقر باشد. ایهن برداشهت اولیهه از حهدیث )ع(بیت کسی اهل
، ن دیگهرمانند دیگهر پیهروان ادیها )ع( بیت اهل بهنهم اه هر مهان محبهنسازگاری ندارد  زیرا ما می

اند و بدای توصهف ، عقل این معنای اولیه را قبول نمیرواین هم ثروتمند و هم فقیر وجود دارد. از
 کند معنایی سازگار با عقل و واقعیت پیدا کند. در اینجا توصیفاتی برای واژه فقهرواژه فقد ت ش می

، در ادامهه اوه 1اسوت شهده ، بیهانامالیتوسط عالم فدههخته شهعه سهد مدتضی هر اتاب شدیف 

است.  کردهسید مرتضی است که نگارنده به قلم خود ترجمه اهمل  . وجوهی که در ادامه بیان شده، برگرفته از کتاب 1
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نمایود و هر انتهوا هیودگاه گدهه. سهد مدتضی ابتدا اقوا  گوناگونی را نقل و تقدید میبدان اشاره می
 اند:خوه را هر توصهف واژه فقد بهان می

اند بهه ایهن کهه حضهرت یث را تأویل کردهگوید: بدخی ا  مدهم این حدعبید می ابو اول: وجه  
، ایهن چنهین نیسهت  زیهرا در میهان در اینجا منظورشان فقر در دنیا است. البتهه)ع(  ومنینامیر الم

، مانند آنچه که در باقیه مردم است فقیر و غنی وجود دارد و فرقی بین محبهین )ع( بیت محبین اهل
در روز قیامهت ، بلکه صهحیح ایهن اسهت کهه منظهور فقهر ندارد و دیگر مردم وجود )ع( بیت اهل
نظر است و حضرت این کلام را به شیوه موعظه و نصیحت و تشهوی  بهر طاعهات بیهان کهرده  مد   

چیهزی ، برای فقهر و بی، حضرت منظورشان این بوده که کسی که ما را دوست داردواقع است. در
، چیهزین این فقهر و بیمتعال و نزدیکی به او را برای جبرا ، ثواب و قُرب به خداونددر روز قیامت

برای خود مهیا کند. 

ه  ابو دوم: وجه   گوید: تفسهد حودیث بود قتیبه دربارۀ این حدیث می بن مسلم بنمحمد عبدالل 
نظرشان بوده است. پس معنای  مد   حضدت فقد هر هنها  و گویدخ   چهزی است اه ابوعبهد می

را دوست دارد باید بر کمی دنیا صهبر کنهد و در  ع() بیت ، کسی که ما اهلحدیث بدین نحو است
حضرت صهبر بهر فقهر را در هاره.  دنیا قناعت پیشه کند و نفس خود را از احوال و اعراض دنیا نگه

طور همهان پوشاند، بدین خاطر که صبر فقر را میاندتشبیه کرده« جلباب»یا « تجفاف»حدیث به 
ت ایهن توصهیف)روسری یا لباس( بدن را می که جلباب و تجفاف ، پوشانند. شهاهد بهرای صهح 

شده است که ایشان گروهی را جلوی در خانه خود دیدنهد و بهه  روایاتی است که از حضرت نقل
، قنبر فرمودند که این افراد چه کسانی هسهتند. قنبهر در جهواب گفهت کهه شهیعیان شهما هسهتند

قنبود پدسوهد سوهمای شوهعه ، بهونمیعه را در چههره آنهها نمهیحضرت فرمود: پس چرا سیمای شه
، هایشوان ا  گدسونگی فودو رفتوه و خوالی باشودمودنهد: شهکمچهست؟ حضدت هر جوواب فود

ت گریه ضعیف شدهباشد شده هایشان ا  تشنگی خش لب  . باشد ، چشمانشان از شد 
ومی ههم بها اسهتفاده از شهواهد در این حدیث، نظهر سه: دیدگاه مخاار سید مرتضی سوم وجه

، بهدین که در لغت آمده اسهت« فقر»، بدین ترتیب که یکی از وجوه معنای لفظ لغوی وجود دارد
، سپس با طناب بینهی معنا است که بینی شتر را قطع کنند تا این که به استخوان یا نزدیک آن برسد

اند. هر این هنگوام هر شوه و نن را تحمل میب می، شتر بر این سختی غالکندرا به هم وصل می
شتر مفقور است و بهه  فقداً؛ هنگامی اه این اار با شتد انجام شوه؛، یفقده، شوه فقدهلغت گفته می
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رتهه شووه: ، به آن گفته مهیچیزی که قطع شود و اثر در آن باقی بماند گویند و هداین عمل فقرۀ می فق 
همچنوهن شمشوهد  شهکند(الفاقرۀ )مصیبت بزرگی که کمهر مهیشد: جهت گفته می ینا و از تفقیرا 

گویهد بها توجهه بهه روی آن خطوط نقش شده است. سید مرتضی مهیشمشهدی اه هر ، یعنی مفقّد
، مقصود حضرت از فقر در حدیث مذکور این اسهت: شوهشواهد لغوی که از کلمه فقر برداشت می

، باید نفس خود را زمام بیندازد و طنابی به بینهی آن بزنهد و آن را دوست دارد )ع( بیت کسی که ما اهل
، منصهرف کنهد اندرا مقید به طاعات کند و نفس را ازچیزهایی که طبع به سمت شهوات متمایل می

د. کنهغلبه پیدا می و بر سختی آناند پس نفس در این حالت بر آنچه که از آن کراهت دارد صبر می
(.19 ۔18، ص1 ، ج1۴03، مرتضی )سیدطور که این کار برای شتر سخت و صعب بود همان

ف عقل  تأویل .2  در نصوصیا تصر 

پهیش  دریوابی بوه حکوم از جمله مواردی که فقیه اخلاقی در مسیر استنباط گزاره اخلاقی و دست
ف در متون دینی است روی خوه هاره، تأویل بدین معنا که فقیه اخلاقی ظهاهر یهک آیهه و ، و تصر 

ف میروایت را کنار می کند تا ناسازگاری موجود در متون نقلی گذارد و در مدلول ظاهری آن تصر 
ف در ظهاهر نصهوص از با دیگر واقعیت ها برطرف شود. در این مسیر، فقیه اخلاقهی بهرای تصهر 

  بده.قرائن لفظی منفصل و قرائن عقلی بهره می
ح این که وقتی بین نصوص و حقایقی که در باور فقیه اخلاقی وجهود دارد تطهاب  وجهود توضی

، در متون اخلاقی یکسری امور عمومی و اطلاقاتی وجهود دارد کهه بها واقع ، یعنی درنداشته باشد
ب ، این ناسازگاری بین متون و حقای  در نگاه فقیه اخلاقی موجدیگر متون اخلاقی سازگار نیست

متن نیات و روایوات تنها  شوه. شایان ذاد است اه مقصوه ا  نصوصتأویل نصوص توس  او می
ف و تأویل انجام میدر برخی از ، عقل براینبنا است. ههود بوه کلمات و الفاظ متون اخلاقی تصر 

ف  و تأویل نحوی اه اگد این  یرش نیسهت.پهذ ، معقول و قابهلمفهوم و گزاره اخ قی، نباشدتصر 
 فرماید:می ت ی  ق   متعال در  ، خداوند)ص(زدن پیامبر  ، در مورد کیفر بلند صدانمونه برای

هالقَول  کجَههر   ی وَ لاتَجهَهرُوا لَههُ ب  ب 
ذینَ آمَنُوا لاترفَعُوا أَصواتَکم فَوقَ صَوت  النَّ یا أَیهَا الَّ

بَعٍ  أَن تَحبََ  أَعمالُکم وَ أَنتُ  کم ل    ایهد!کسانی کهه ایمهان آوردهای  م لاتَشعُرُونبَعض 
که  گونه صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگویید آن

شهود  ، مبهادا اعمهال شهما نهابودکننهدبعضی از شما در برابر بعضهی بلنهد صهدا می
 (.3۔۲، آیۀ )سوره حجرأت دانیدنمی که حالی در
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ایهن  ، در غیهربهالا نبرنهد )ص(ا در برابر پیامبر ههد اه صدای خوه ریات به مؤمنان دستور میاین آ
که بین ایهن  یابدصورت اعمال آنها حب  و نابود خواهد شد. عقل با توجه به ارتکازات خود در می

ران دست به تأویهل مفهاد ایهن آیهه  گناه و کیفر آن استبعاد وجود دارد. همین امر سبب شده تا مفس 
کنند.  بزنند و در ظاهر آیه تصرف

و ههم  (۲17، آیهۀ )سوره  بقهرهشوه شدک است به استناد آیات دیگر، عملی که سبب حب  اعمال می
، سهبب ایهن اسهتبعاد و تأویهل شهده اسهت. دن با شرک در یهک رتبههز بلند صدا دادن مرتبه قرار

ران در تأویل این آیات رواین از  اند:چنین گفته، مفس 
 )ص(رفع صوت هر محضد حضدت رسوو  ااودم »نماید اه ادیمه این معنا را القا میآیۀ  ظاهد

تووان گفوت اوه ایون قضوهه ا  یو  با توجه به این عبارت، موی«. منجد به حبط همه اعما  است
باشود و ادیموه رفوع صووت مویآیۀ  است اه موضو  این قضهه هر گرفته شکلموضو  و محمو  

ران   نن نهز حبط اعما  است.محمو بودای آیۀ  بدای ا  مهان بدهاشتن استبعاه و اشکالی اه هر مفس 
ران بدخی ا ، اندنماید هر هو ناحهه ت ش نموههمخاطب می ف  هر موضوو  ایون قضوهه مفس  تصهر 

ف  اند و بدخی هیگد ا  ننها هر محمو  این قضههنموهه ربراینبنا اند.ادههتصر  به هو هسوته  ان، مفس 
ا  ایون  (ص) رفع صووت هر حضوور حضودت رسوو »گویند می اول ه  گدو، شوندالی تقسهم می

موجوب حوبط هموه اعموا  شوخص ، جهت اه مستلزم افد است و یا اگد تنها مستلزم افد باشد
، ۶ ، ج1۴1۶،   نظام الاعهرج18۵ ، ص۲۶ ج، 1۴۲0، عاشور   ابن309 ، ص18 ، ج1۴07، )علامه طباطبایی« گدههمی
: رفوع گفتنهد گونوهانند و ایونمینظر  صرف   ا  عمومهتی اه هر المه اعما  ا  دومهستهٔ  (.1۵8 ص

موجب حبط بعضی ا  اعما  انسان یا حداقل حبط خووه ایون  )ص(صوت هر حضور رسو  اادم 
 است.  )ص(عمل همنشهنی با رسو  اادم 

 اسخ به شبههپ .3

، پاسهخ بهه باشهد مورد دیگری که فقیه اخلاقی بعد از استنباط گهزاره اخلاقهی بایهد توجهه داشهته
شبهاتی اسهت کهه در اطهراف یهک گهزاره اخلاقهی وجهود دارد و پهذیرش آن ذههن مخاطهب را 

ارتکا ات و مبوانی هر ذهون مخاطوب وجووه هاره اوه موانع ا  گاهی  ههد.می الشعاع قرار تحت
ش و تبیین درست گزاره اخلاقی است و یا برخورد دوگانه و متضاد نسبت به یهک موضهوع در دپذی

، یکهی از ، برخهورد تنهد و ناسهزاگویی بهه دیگهرانبرای نمونههاند. ذهن مخاطب ایجاد شبهه می
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، امها در کهلام 1کارهای ناپسند اخلاقی است که در آیات و روایات مورد نههی واقهع شهده اسهت
هر ذهون مخاطوب ایون شوبه در نتیجهه شوه گونه برخورد مشاهده میاین )ع( رخی از معصومینب

انود هر را نهی اودهه نن )ع(و خوه معصومهن  ت ی  ق   شوه اه چدا ی  عمل ناپسند اه ایجاه می
ات ، در آیهات و روایهاز جمله این تعبیرات تند و ناسهزاشوه. عمل و سهده نن بزرگوران مشاهده می

هفاراً »کرد: آیات:  توان به این مواره اشارهمی هلُ أَس  م 
مار  یَح  ح 

کَمَثَهل  »( ۵، آیهۀ )سهوره  جمعهه« کَمَثَل  ال 
هَث هُ یَل  رُک  هَث  أَو  تَت  ه  یَل  ل  عَلَی  م 

ن  تَح  ب  إ  کَل  عام  بَل  هُهم  أَضَهل» (1۶7، آیهۀ )سوره  اعراف «ال  ن 
َ كَ کَالأ  « أُولئ 

، ۲ ، ج1381، )اربلهی« لا ام لهک»و  (3۶، خطبههالبقغاهنه )« لا ابهاً لهک»روایهات:  (179، آیۀ اعراف سوره)
رقاء یا ابن»( 39 ، ص8 ، ج1۴00، )هاشمی خویی« امك ثکلتك»(، 1۴۲ص  .(30، ص۲، ج 1۴13، )مفید« الز 

بدخوی ا   تصهور قابهل غیهر بدخورهها و مواجهات تنود و کرد: نتوان چنهن بهاهر رفع این شبه می
شوه اه ایون رفتارهوا بوا احکوام اخ قوی تنوافی هاره و هر باهی امد چنهن فدض می )ع(معصومهن 

همچنهن با احاهیث هیگد نن بزرگواران ناسا گار است. لکن هر بدخوره با افداه گوناگون هر مواضوع 
کهرد،  مهشه نباید م طفت به خدج هاه و توصهه با مماشاتمختلف و سطوح اجتماعی متفاوت ه

اهله عامی اه توصهه به م طفت و م یمت هر گفتوار و رفتوار بوا هیگودان هارنود تخصوهص  بلکه
هر این روایات باید  نتیجه . دراه تخصصاً ا  عمومهت اهله ا  ابتدا خارج بوهند خورند و یا اینمی

 کرد: به چند نکته توجه

گودهه اوه ایون این تلقی حاصول موی، توجه هر مضامهن روایات و تنقهح موضو  ننها . گاهی1
ایون ، برایننیسهت. بنها بد ننها صاهناخلاقی  غیرصاهر گدهیده عنوان  )ع( رفتارها اه ا  معصومهن

 روایات خدوج موضوعی هارند.
این حکم به مصاهیق  شود لحاظ )ع(بدای این رفتار معصوماخلاقی  غیر. هر فدضی اه عنوان 2

ر گدهه و خدوج حکمی بدای این روایاتو مواره خاصی مقهد می  است.  متصو 
هر مقام امتثا  بوهن روایوات ، این روایات ا  جمله مواره استنای حکم نباشندکه  صورتی در. 3

 کته اهم اوهو حکم اخ قی به نحوی تزاحم وجوه هاره. هر این حالت، به هلهل این اه با توجه به ن
تکهلف اخ قی اوه هر اینجوا مهوم اسوت تودک ، حفظ اس م و جامعه اس می است، مثال برای
این روایات خدوج اضطداری و ثانوی هارند.  نتیجه، . درشوهمی

وا لا وَ . »1 ینَ  تَسُبُّ ذ 
عُونَ  الَّ ن   ید  وا ه  اللَّ  دُون   م  هَ  فَیسُبُّ واً  اللَّ غَیر   عَد  مٍ  ب  ل   )ع(  در نبرد صفین امهام علهی(108سوره انعام، آیه )« ع 

ینَ »به گروهی از یارانشان، فرمودند:  اب  رَهُ لَکُم  أَن  تَکُونُوا سَبَّ ک  نِّی أَ .(۲0۶، حکمت البقغهنه )« إ 
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 ینقش اعتباربخشج( 

 ههد:بخشی در اینجا دو مورد ذیل است که عقل در رابطه با مضمون نقل انجام میاز اعتبار مراد
 تواند مضمون نقل را هر قالب استدلا  اخ قی جای ههد تا مفاه نن بدای مخاطب. عقل می1
 شود. پذیدش قابل

مضمون نقل از آن دفاع کرده و دلیلهی بهرای رد قهول مخهالف نقهل تواند با هفا  ا  عقل می .2
ه سازد.   بیاورد و مضمون نقل را در نزد مخاطب موج 

و برخی دیگهر هانند متعال را واجب می از علمای اخلاق، ذکر و یاد خداوند، برخی نمونه برای
هاننود بوه اهلوه نقلوی ا واجب مهیبهش ا  استحباب بدای نن قائل نهستند. علمای اخ ن اه ذاد ر

، ادامهه . دراننودانند و بعد ا  نن مضمون این نقل را هر قالب استدلا  عقلی بهوان مویاستناه می
هي »اننود: : ابتدا اهله نقلی را بدای وجوب ذاد بهان مویوهشند مشاهده میاین رو هكَ ف  کُهر  رَبَّ وَ اذ 

ینَ  ل  غاف 
نَ ال  غُدُوِّ وَ الْ صال  وَ لا تَکُن  م  ال  ل  ب  قَو  نَ ال  ر  م 

جَه  یفَةً وَ دُونَ ال  عاً وَ خ  كَ تَضَرُّ س  ، )سوره اعراف «نَف 
ي أَذ  » (۲0۵آیۀ  کُرُون  فُهرُون  فَاذ  ي وَ لا تَک  کُرُوا ل  کُم  وَ اش  یهراً » (1۵۲، آیهۀ )سهوره  بقهره «کُر  هه کَث  کُهرُوا الل  وَ اذ 

حُونَ  ل 
کُم  تُف   (10، آیۀ)سوره جمعه «لَعَلَّ

 فدمایند:از جمله نکاتی که خداوند متعال در این سه آیۀ کریمه می

 است.یم و به هر دو ذکر امر شدهتقس« قلبی»و ذکر « لسانی». ذکر به دو قسم ذکر 1
 ذکر باش تا به غفلت دچار نگردی.  . از غافلان مباش  بدین معنا که اهل۲
یواه و ، فدماید: جزا و پاهاش ایون ذاود و توجوهمی، هر مقابل ذاد و یاه انسان نسبت به خوه. 3

اوه خداونود متعوا  هر  خطاب امد و پاهاشی، رواین توجه خدا نسبت به این بنده است. ا 
س نن نزه شار بودن  هلالت بد مطلوبهت و راجح، اندذاد بنده عطاء می مقابل  هاره.  مقد 

 متعال دارد. ، دلالت بر وجوب ذکر خداوند«اذکروا»فعل امر . 4
 ، شامل همه انحاء ذکر است.. کثرت در ذکر به دلیل اطلاق کلمه ذکر۵

، مفاد آن را در قالب استدلالی عقلهی اعتباربخشی و استحکام مضمون نقلدر مقام فقیه اخلاقی 
هر ایون بحوث ا  فقیهه اخلاقهی کوشهد. یدهد و بدین طریه  در دفهاع از مضهمون آن میارائه م

، ، یعنی اگر شخصی به انسان نعمت و منفعت برسانداندوجوب شکر منعم استفاده میاستدلا  
که از این نعمت او شکر و قدردانی کند. همچنین باید بهه ایهن نکتهه توجهه  بر انسان واجب است

ترین کار شما ایهن اسهت کهه بهه ، کوچکعنوان مثال اگر کسی به شما نعمتی برساند داشت که به
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ترین مرتبه ذکر است. در این صورت ذکر به انحائی کهه ، همین تشکر زبانی پایینزبان تشکر کنید
شکر است. استدلال فقیه اخلاقی در دفاع از مضهمون نقلهی  - ، لفظی و عملیاز قلبیاعم  - دارد

 متعال بدین صورت است: وجوب ذکر خداوند

، بر انسان واجب اسهت در برابهر ههر نعمتهی شهکر کنهد طب  قاعده شکر منعم مقدمۀ اول:
)شُکر واجب است( 

 ، ذکر است شُکر مقدمۀ دوم:
 ذکر  منعم واجب است. )ذکر واجب است( پس نایجه:

داد و همچنین باید توجهه داشهت کهه  قرار« حُسن»، باید «واجب»جای حکم  در علم اخلاق، به
 شکر دارای مراتبی است.

گیری نتیجه

با بررسی های پیشین در متون اخلاقی، کارکردهایی که مربوط به حضور عقل در روش نقلی فقهه 
 کرد:  هر چند محور مطدحان تواخلاق است را می

، در فرضی که فقیه اخلاقی با ذکر حدیث با کمک عقل بهه تحلیهل و تهراب  الف( نقش استنباطی
کنهد کهه اخلاقی تلاش می پردازد و برای استنباط گزاره یا مفاهیماین احادیث با دیگر احادیث می

 شود:چند قسم تقسیم می

ا با توجه به مفردات الفاظ و ظواهر متون نقلهی اسهتنباط   عقل حکم اخلاقی رتمسک به ظهور. 1
 اند.می

ای اسوت اوه ا  مجموعوه تقریبهاً  اخلاقهی مفهاهیمها و اخلاقی  مجموع گزاره کشف استلزام .۲
شوه اوه هارای لووا م و اسوتلزامات مخصووص بوه نظامی اشف می، ها باهماین گزارهارتباط 

. خوه است
ای استنباط یک مفهوم اخلاقی با متون متعارضی مواجهه هسهتیم کهه در   گاهی بررفع تعارض. 3

را بهر  یوا یکوی، تواند مهوان ننهوا جموع نمایودعقل می، این صورت طب  قواعد باب تعارض
 دیگری ترجیح دهد.

ی موجب می۴ گردد فقیهه . توجه به قرائن  در متون اخلاقی توجه به قرائن حالیه و مقالیه و قرائن لب 
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 باشد. در استنباط حکم اخلاقی دقت بیشتری داشته اخلاقی

بهرای  ، شهرای  راتواند با تبیین و توصیف گزاره غریب اخلاقهیی  عقل میدفاع ۔نقش تبیینی ب( 
 گدهاند:فهم و ادراک مخاطبین مساعد 

باشهد  فهمی از گزاره اخلاقهی داشهته مخاطب تصویر روشن و قابلبدین جهت اه   توصیف. 1
 ا بتواند در مقام عمل به آن برآید. ت

ف عقل  تأویل .۲ گودهه   ناسازگاری بین متون و حقای  اخلاقهی موجهب مهیدر نصوصیا تصر 
ف و تأویهل  ، قابللتأوی اه بدونالفاظ متون اخلاقی در برخی از عقل  پهذیرش نیسهتند تصهر 

 شود. ههد تا پذیدش نن بدای مخاطب سهلانجام 
موانع ا کنهد و ایجاد شبه مهیگاهی ارتکا اتی هر ذهن مخاطب وجوه هاره اه   پاسخ به شبهه .3

 زدایی شود. ، در این فرض باید از ذهن مخاطب شبههشوهش درست گزاره اخلاقی میپذید

 دهد:ی: در اعتبار بخشی عقل دو کار عمده انجام مینقش اعتباربخشج( 

توا مفواه نن بودای ، ههود  اخ قوی جوای میمضمون نقل اخ قی را هر قالوب اسوتدلا. عقل 1
  شود. مخاطب معتبد

آورد و مضمون نقهل را در دلیل برای رد قول مخالف آن می اند و. عقل ا  مضمون نقل هفا  می2
 .گدهاندنزد مخاطب معتبر می

 منابع فهرست

ت ی . ق    *
نه  البقغه.* 

. بیروت: مؤسسة التاریخ العربي. اح ی  و الااوی تفس   الق(. 1۴۲0، محمدطاهر. )عاشورابن 
هاشمی. . تبریز: بنیت ف ال م  في هع ف  الأئم ق(. 1381عیسی. ) بن ، علیاربلی

(.کاربست عقل ابزاری در روش نقلی کلامی با تکیهه بهر متهون 1391، مهدی. )، رضا  نصرتیان اهوربرنجکار
.۶۶۔ ۴9(. ص۲) 3، فت تقه فصنامهه هع ، کلامی

هبیضاوی إحیاء التراث العربی.  ، بیروت: دارأنوار الااایل و أس ار الامویلق(. 1۴18عمر. ) بن ، عبدالل 
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 . تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.همی عقل نظ یتموش(. 138۴. )، مهدیحائری یزدی
ه محمدحسین نائینی(. قم: بی ، )تقریراتالاق ی ا  أجوم(. 13۵۲، ابوالقاسم. )خویی نا.درس آیة الل 

، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.هفمت ح ال  بق(. 1۴۲0، فخر الدین. )رازی
.)ع(صادق . قم: مؤسسه امامإررمم العقو  ال  هبمحث الأصو ق(. 1۴۲۴، جعفر. )سبحانی تبریزی

هه العظمهی ، قهم: منشهورات مکتبهۀ آیتأهمل  الس د الم تض ق(. 1۴03. )بن حسهنعلی ،سید مرتضی الل 
المرعشی النجفی.

. )چاپ پنجم(.قم: طبع انتشارات اسلامی.مروس ف  عن  الأصو ق(. 1۴18. )، محمد باقرصدر
. )چاپ پهنجم(. قهم:   الق   الم اا  ف  تفس ق(. 1۴17، سید محمد حسین )علامه طباطبایی(. )طباطبائي

مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی جامعه
. قهم: پژوهشهگاه علهوم و اساابمط حک  اخقق  اه هاو  میا  و امله لفظ  (.139۶. )محمد،  اهه نوریعالم

فرهنگ اسلامی.
.الاسلامی. قم: مجمع الفکر هقملا  الاصو ق(. 1۴۲0، ضیاء الدین. )عراقی

بهبهودی(. تههران: مرکهز انتشهارات  . )ترجمهه: محمهد بهاقرتمف  . گایده(13۶3یعقوب. ) بن ، محمدکلینی
علمی و فرهنگی.

، قم: کنگره شیخ مفید.الاررمم ف  هع فۀ حج  النهّ عن  العبممق(. 1۴13نعمان. ) بن ، محمدمفید
 .)ع(قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین . الاصو  انوارق(. 1۴1۶، ناصر. )مکارم شیرازی

)تصهحیح و تنظهیم: . تفسا   غ ائاب القا    و رغمئاب الف قام . ق(1۴1۶)محمد.  بن ، حسننظام الاعرج
الکتب العلمیة. . بیروت: دار، زکریا(عمیرات

ه صدر(. )تقریرات درس آتعمرض الامل  ال  ع  م(. 197۵، محمود. )هاشمی شاهرودی نا.. بیروت: بییة الل 
ه. )هاشمی خویی . هاهمج الب اع  فا  را ح نها  البقغا  و تکمنا  هاهامج الب اعا ق(. 1۴00، میرزا حبیب الل 

.. تهران: مکتبة الْسلامیة)چاپ چهارم(. (ایزاده آملی  و محمد باقر کمره)ترجمه: حسن حسن
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